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 تقدیم

 نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به؛ این پایان

ي که در دوران مختلف  آمیز ي تلاشهاي محبت محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم، به خاطر همه -
  .اند به من آموختهاند و با مهربانی چگونه زیستن را  ام انجام داده زندگی

  .نامه همراه و همگام من بوده است به همسر مهربانم که در تمام طول تدوین پایان -
  .اي که در راه کسب علم و معرفت مرا یاري نمودند به استادان فرزانه و فرهیخته -
  .به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند -
  .ي راهم بود ان بدرقهبه آنان که نفس خیرشان و دعاي روح پرورش -

پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را براي آنان مقدر نما و به من کمک کن تا بتوانم اداي دین 
  .ي عمل بپوشانم ي آنان جامه کنم و به خواسته

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 سپاس و تقدیر

او ندانند و سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي 
و سلام و دورد بر محمد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم . کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند

 .آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز  رستاخیز

مات بی شائبه ي او، با زبان بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجل از آن است که در مقام قدردانی از زح
قاصر و دست ناتوان، چیزي بنگاریم، اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و 
غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب 

از استاد با کمالات و  "یشکر اللَّه عزّ و جلّ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم "وظیفه و از باب 
شایسته؛ جناب آقاي دکتر رضا الهامی، که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در 
این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ و همچنین از استاد 

، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل پور تر مرتضی حاجیصبور و با تقوا ، جناب آقاي دک
  . شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم

  .باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید
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 چکیده

طهارت، وصیت، نکاح، : از جمله ابواب فقه اسلامی،معروفترین قواعد فقهی است؛ که در بسیاري از قاعده لاضرر، یکی از 
در برگرفته شده و ، »لاضرر و لاضرار« این قاعده از متن حدیث نبوي مشهور . کاربرد وسیعی دارد.... و غیره طلاق، دین

قاعده لاضرر  ها، کاربرد نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است؛ که برخی از این نظریه طول تاریخ فقاهت،
 .دهد را به یک یا چند باب از ابواب فقه محدود کرده و ارزش آن را تنزّل می

تردید قاعده لاضرر به حوزه تشریع و قانون گذارى مربوط است و مصداق بارز تشریع، قواعد و احکامی است که  بى      
در  .است محکوم گردد ضرر به منجر که هر حکمی لاضرر، قاعده اساس برقانون گذار آنها را وضع کرده است؛ لذا 

قاعده لاضرر، مهمترین مستند براي جلوگیري از اعمال ضرري است؛ که در این راستا با تقدم بر احکام اولیه صورت  این
 اما در برابر این دسته. می تواند آنها را منتفی سازد و از هر ضرر مادي و معنوي به آبرو، مال و جان مؤمنان منع نماید

در مورد شخص حرّي : گذارى نکرده است؛ به عنوان مثال اى وجود دارد که شارع به شیوه فوق در آن قانون احکام، حوزه
  .که محبوس شده است و حکم به ضمان منافع او نشده است

توان به این  می» لاضرر« باشد، آیا باتوجه به  قانونی خلأاگر ضرر به دلیل عدم حکم، یا اکنون سوال این است که       
در این ي رفع عدمِ حکم، حکمی اثبات گردد؟  نتیجه رسید که شارع در اینجا حکم عدمی را رفع کرده که در نتیجه

معتقدند که، اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر، مستلزم تأسیس فقه ها  آن اي از عده ؛خصوص میان فقهاء اختلاف نظر است
اند و به موجب آن حکم به  قهاء، عمومیت قاعده لاضرر بر احکام عدمی را پذیرفتهدر مقابل، برخی دیگر از ف. جدید است
 .اند ضمان کرده

و همواره از  رود از موضوعات مهم در شریعت به شمار می» عدم حکم« لازم به ذکر است که جایگاه احکام عدمی یا       
ه اینکه اسلام عبارت است از مجموعه قواعد و مقرّرات اما باتوجه ب .رفته است هاي تأثیرگذار در فقه به شمار می چالش

شرعى، که خداوند براى زندگى مردم اعتبار کرده، این قواعد و مقرّرات نباید صرفاً به احکام وجودى اختصاص داشته 
قوقى، در مواردى که نص و حکمى وجود ندارد و در اصطلاح حبنابراین  .باشد، بلکه باید احکام عدمی را نیز شامل گردد

اى براى ثبوت  گردد؛ قاعده لاضرر منبع عمده ى مطروحه ساکت است، و این سکوت، منجر به ضرر می درقضیه شارع 
شرعى را کشف و به دست  توان حکم ى استناد به لاضرر مى باشد؛ یعنى به وسیله ها مى آور و تعیین جزییات آن احکام الزام

  . گشاي مشکلات نو پیدا باشد هتواند را لاضرر، میو بدین وسیله . آورد
  .نفی ضرر، احکام وجودي، احکام عدمی، احکام اولیه، احکام ثانویه: واژگان کلیدي

 یک
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 تعریف و بیان مسئله 

قواعد فقهی جایگاه . مند است قاعدههاي دانش داراي قاعده است، فقه نیز مانند دیگر علوم،  تمام شاخه
در تعریف قواعد فقهی میان فقهاء، اتفاق نظري . هاي فقهی دارند ها و پژوهش ارزشمندي در آموزش

به عنوان مثال؛ در کتاب . شود وجود ندارد، هرچند که تفاوت چندانی در محتواي تعبیرهایشان دیده نمی
قواعد فقهی، قواعدي است که در راه به دست آوردن  «: محاضرات در تعریف قواعد فقه گفته شده است

قاعده فقهی، فرمولی بسیار کلی است که « در بیانی دیگر؛ . )8/ 1فیاض، ( »شوند قواعد شرعی الهی واقع می
شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبناي احکام  منشأ استنباط احکام محدودتر واقع می

 ). 21محقق داماد، ( »دگیر مختلف و متعدد قرار می

لاضرر و « شود، قاعده  یکی از قواعد مشهور فقهی که در اکثر ابواب فقه، مورد استعمال واقع می      
است که فروع فقهی متعددي بر آن مبتنی است و در بسیاري از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز » لاضرار

گردد  ضرار، به زمان قانونگذاري اسلامی بر می ي نفی ضرر و تاریخ تأسیس قاعده. تواند کارساز باشد می
به . و این بدین معنا است که در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که مستقیماً بر نهی از اضرار تأکید دارند

وا« : ي عنوان نمونه؛ آیه تَد تَع راراً ل نَّ ضکوُهس ُلا تم در این آیه، از اینکه مردان براي ضرر  ).231بقره، ( »و
ها خودداري نمایند، صراحتاً نهی شده  دن و تجاوز به حقوق زنان، آنان را نگهداري کنند و از طلاق آنز

  .است
( از سابقه اي طولانی برخوردار است، تاجایی که در روایات ائمه» لاضرر و لاضرار« تمسک به قاعده       

توان گفت؛  می» ضرار« و » ضرر« معناي در مورد  .نیز به قاعده مذکور اشاره شده است) علیهم السلام
/ 3طبرسی، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ( دانند گردد، می برخی ضرر را به معناي نقصانی که بر چیزي وارد می
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موسوي خمینی، سیدروح ( و برخی معتقدند که ضرر به معناي ضد نفع و مقابل نفع است )81/ 3؛ جزري، 147
و ضرار، به معناي در تنگنا قرار گرفتن و رساندن ناراحتی و زیان به  )719/ 2ري، ؛ جوه28/ 1االله، الرسائل، 
 ).32/ 1موسوي خمینی، پیشین، ( دیگران است

 172انصاري، فرائدالاصول، ( اند فقهاء نظرات مختلفی را بیان کرده» لاضرر ولاضرار« در رابطه با قاعده       
که با استفاده از نظرات ارائه شده ) 267/ 2محمدکاظم، کفایه الاصول، نی، به بعد؛ خراسا 18به بعد؛ نراقی، احمد، 

به این معنا است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و این عدم » لاضرر و لاضرار« توان گفت؛ قاعده  می
؛ )156محقق داماد، ( باشد مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانونگذاري و هم شامل مرحله اجراي قانون می

لاضرر و « ر این صورت اگر جعل حکمی موجب ضرر در حق مردم شود، آن حکم به موجب قاعده د
اما . شود احکام وجودي را شامل می» لاضرر و لاضرار« پس بدون شک قاعده . گردد مرتفع می» لاضرار

ده بحثی که قابل طرح است، این است که اگر صادر نشدن حکم، موجب ضرر شود، آیا در اینجا نیز قاع
  کند یا خیر؟ شود و از صادر نشدن حکم ممانعت می مذکور جاري می

به عنوان مثال؛ اگر شخصی، انسان حري را حبس کند و مانع حضور وي در محل کارش شود، آیا در       
توان استدلال کرد که چون عدم ضمان،  ي محبوس است و آیا می این فرض او ضامن کار از دست رفته

  شود؟  بس کننده، ضامن است و به وسیله قاعده لاضرر ضمان اثبات میامري ضرري است، ح
در موارد عدم حکم، براي اثبات حکمی که رافع » لاضرر ولاضرار« از آن جایی که استفاده از قاعده       

نامه در صدد بیان  رفته است، لذا این پایان هاي تأثیرگذار در فقه به شمار می ضرر باشد، همواره از چالش
 .باشد کاربرد قاعده لاضرر در احکام وجودي و تأثیر آن در عدمیات می

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

قاعده لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد و مستند بسیاري از مسائل فقهی 
مواردي که براساس این قاعده، حکم ضرري در اسلام وجود ندارد، لذا این قاعده در . شود محسوب می

سازد و در این شکی نیست که قاعده لاضرر در احکام  حکمی موجب ضرر باشد، آن حکم را مرتفع می
هاي مهم فقه که منشأ بسیاري از احکام دینی  اما در این میان یکی از بحث. کند وجودي ایفاي نقش می

ه از این قاعده در عدمیات است و موضع فقیه نسبت به آن در صدور فتاوایش تأثیر بسزایی دارد، استفاد
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است، از این رو بر آن شدیم تا پژوهشی در حد یک رساله در رابطه با قاعده لاضرر و تأثیر آن در 
  .عدمیات انجام بدهیم

  
  اهداف پژوهش

  .بررسی اهمیت و نقش قاعده لاضرر در استنباط احکام .1
  .بررسی تأثیر قاعده لاضرر در عدمیات .2
  

  ها فرضیهها و  سؤال

  :ها سؤال

  قاعده لاضرر چه جایگاهی در ایجاد قوانین بازدارنده و سازنده دارد؟ .1
  باشد، چیست؟ نقش قاعده لاضرر در مواردي که عدم حکمی، متضمن ضرر می .2

  

  :ها فرضیه

در مورد جایگاه قاعده لاضرر در ایجاد قوانین بازدارنده، شکی وجود ندارد که در مواردي که حکمی  .1
اما در مورد . سازد وجود دارد ولی آن حکم متضمن ضرر است، قاعده لاضرر آن حکم را مرتفع می

اي  عده. توان گفت فقهاء در این مورد اختلاف نظر دارند جایگاه قاعده لاضرر در ایجاد قوانین سازنده می
که حکمی را بردارد، نه کند؛ زیرا نقش لاضرر این است  از فقهاء معتقدند که قاعده لاضرر اثبات حکم نمی

منیه الطالب فی شرح خوانساري نجفی، ( ؛ لذا قاعده لاضرر فقط نقش بازدارنده داردرا ثابت کند حکمی اینکه
در حالی که برخی از فقیهان با این نظر مخالفند و در مواردي براي اثبات حکم، به  )221/ 2 المکاسب،

  ).2/301کربلایی، سید علی، طباطبایی ( اند قاعده نفی ضرر تمسک کرده
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رسد که قاعده لاضرر فقط محدود به احکام و افعال خاص وجودي نیست؛ بلکه نسبت به  به نظر می .2
کند و براي رفع ضرر  گردد، نیز ایفاي نقش می مواردي که خلأ قانونی موجب ورود زیان و خسارت می

  .کند اثبات حکم می
 
 
 
  

  ي نظري و تجربی پیشینه

فقهاي عظام در مورد  هر چند. مطرح نشده است اثر مستقلی در تألیفات فقهیبا این موضوع، در رابطه 
جایگاه قاعده لاضرر : هایی با عناوین پایان نامهاما . اند هاي مطرح شده، ابعادي از موضوع را بیان کرده بحث

ردي قاعده لاضرر در قانون مدنی ؛ بررسی زمینه هاي کارب1391از آزاده عبدي ابیانه، در سال در حقوق خانواده، 
؛ قاعده لاضرر به عنوان مبناي مسئولیت مدنی از 1390ایران همراه با تحلیل فقهی آن از محمد خلیلی در سال 

با رویکردي بر مبانی فقهی ( ؛ قاعده لاضرر در فقه و حقوق موضوعه ایران 1376محمد امامی پور در سال 
با این عنوان تدوین ولی پایان نامه اي . اند نگاشته شده 1380یی در سال از داوود فرا) حضرت امام خمینی قده

نشده است، که به طور کامل به مسئله کاربرد قاعده لاضرر در موارد عدم حکم بپردازد، لیکن موضوع 
  .گردد اي است که در این تحقیق به صورت مفصل بررسی می نامه مسئله ابتکاري و تازه پایان
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  کلیات و مفاهیم
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  مقدمه. 1- 1

 بیان احکام شرعی مکلّفین بر عهده علم فقه است و فقیه باید با استنباط از منابع شرعی، حکم الهی را
 پذیر است که امکاناین کار در صورتی . غیره بیان کند هاي مختلف عبادي، سیاسی، اجتماعی و درعرصه

 آشنایی لازم با علومی چون نحو، صرف، معانی، بیان، استنباط برخوردار باشد؛ یعنی علاوه براز قدرت 
ط باشد؛ منطق، درایه، رجال و تفسیر، با دو گونه از قواعد نیز آشنایی داشته باشد و بر آن که یکی  ها مسلّ

اي رفع نیاز فقیه در برقواعد اصولی، قواعدي کلیّ هستند که  .قواعد اصولی و دیگري قواعد فقهی است
و  )22/ 1؛ مکارم شیرازي، القواعدالفقهیه، 14محمدي، قواعد فقه،  (تشخیص تکالیف کلیّ مکلّفان فراهم شده است

بنابراین علم اصول فقه، مجموعه قواعدي است که براي  .شود ها اصول فقه گفته می به مجموعه آن
 (شود عنی کتاب، سنتّ، اجماع و عقل به کار گرفته میاستنباط و استخراج احکام شرعی از منابع معتبر؛ ی

؛ فیاض، 45/ 1؛ موسوي خمینی، سید روح االله، مناهج الاصول الی علم الاصول، 47/ 1؛ حیدري، 15/ 1مظفر، اصول الفقه، 
حکم  استنباط: به عنوان مثال ؛)3/ 1؛ محقق داماد، 19/ 1 هاشمی شاهرودي، محمود،؛ 9؛ خراسانی، محمد کاظم، 8/ 1

واْ الصلاهَ ﴿وجوب نماز از آیه  یم َا «صیغه امر . 1: است به دو قاعده اصولی وابسته ،)43بقره، ( ﴾أقأقیمو «
بنابراین هرگاه فقیه در اصول فقه، فرا بگیرد که صیغه ظواهر قرآن حجت است؛ . 2؛ ظهور در وجوب دارد

تواند از این آیه کریمه استنباط کند، که  هستند؛ می امر، ظهور در وجوب دارد و ظواهر قرآن هم حجت
و یا نهی دلالت بر حرمت دارد یا اینکه ظواهر  اینکه امر دلالت بر وجوب داردپس . نماز واجب است

قواعدي از این قبیل؛ همه جزء قواعد اصولی به  قرآن حجت است و همچنین خبر واحد حجیت دارد و
 .آیند شمار می

مرحوم خوئی در : است؛ به عنوان مثال تعابیر مختلفی به کار رفتهیف اصطلاحی قواعد فقه، اما درتعر      
قواعد فقهی، قواعدي هستند که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع : نویسد تعریف آن می

هرودي، هاشمی شا( شوند؛ البته این استفاده از باب استنباط و واسطه نیست بلکه از باب تطبیق است می
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داند که تحت آن مسائل متعدد فقهیه، مندرج  اي می استاد بجنوردي نیز قاعده فقهی را قاعده ).همان محمود،
گونه  همچنین مرحوم استاد محمود شهابی، آن را این. )2موسوي بجنوردي، سید محمد، قواعد فقهیه،  (است

آن، به فعل یا ذاتی خاص، متعلقّ نباشد اي است که حکم محمولی  قاعده فقهی، قضیه: است تعریف کرده
ق را که عنوان حکم محمولی بر آن ها صادق است شامل باشد؛ خواه  بلکه بسیاري از افعال یا ذوات متفرّ

باشد؛ از قبیل قاعده مایضمن یا حکم واقعی ثانوي باشد؛ از قبیل  آن حکم محمولی، حکم واقعی اولی
فقه ممکن است مورد پیدا کند و اجرا شود یا حکم ظاهري  قاعده لاضرر و لاحرج که در همه ابواب
قواعد : اند برخی دیگر در تعریف آن گفته). 61شهابی، قواعد فقه،  (باشد؛ از قبیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ
موسوي بجنوردي، میرزا  (گردند هاي گوناگون مورد استفاده واقع می فقه، احکام عام فقهی هستند که درباب

؛ به عنوان مثال قاعده )23 القواعد الفقهیه،، شیرازي مکارم؛ 14؛ محمدي، قواعد فقه، 23/ 1قواعد الفقهیه، حسن، ال
اي است فقهی؛ چرا که این قاعده درباب بیع، اجاره، نکاح، طلاق و دیگر ابواب فقهی  لاضرر، قاعده
  .کاربرد دارد

اي هستند که فروعات مختلفی را  بسیار کلیّ هاي فرمولقواعد فقه، : توان گفت به طور کلیّ می      
اند و به بسیاري از مسائل فقهی مرتبط هستند؛ لذا به عنوان یک شاخص و راهنما  درخود جمع کرده

البته قواعد فقهی، همانند . تواند در اختیار فقیه قرار بگیرد و در استنباط حکم شرعی، فقیه را یاري کند می
ها دراجتهاد  گیرند؛ بلکه تأثیرگذاري آن درجهت استنباط احکام قرار نمیقواعد اصولی به طور مستقیم 

اند  در تفاوت بین قواعد فقهی و قواعد اصولی، علماء موارد متعددي را ذکر کرده. است فقهاء غیرمستقیم
  :شویم از آن موارد را متذکر می که در ادامه تعدادي

قواعد اصولی صرفاً وسیله و ابزار هستند براي استنباط احکام شرعی و خودشان فی نفسه مورد نظر ) الف
اي فقهی را  که قواعد فقهی، حکمی کلیّ هستند که مصادیق جزئیه دارند و هر کدام مسأله نیستند؛ درحالی

قلاً مورد نظر قرار دهند؛ لیکن خودشان فی نفسه حکمی از احکام شریعت هستند که مست تشکیل می
؛ 72/ 1؛ مرتضوي لنگرودي، 52و51/ 1موسوي خمینی، سید روح االله، مناهج الاصول الی علم الاصول، ( گیرند می

  ).6و 5/ 1سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول،  ؛27و26/ 1؛ محقق داماد، 3و2موسوي بجنوردي، سید محمد، قواعد فقهیه، 
ها بر  رسند؛ بلکه تطبیق آن ارند و مستقیماً به مرحله عمل نمیقواعد اصولی، جنبه عملی و تئوري د) ب

که قواعد فقهی، حکم کلیّ مرحله عمل هستند و با یک  گیرد؛ درحالی موارد عملی با فاصله انجام می
؛ 43/ 1حکیم، سید محمد ّتقی، ؛ 221/ 2مکی،  ، محمد بن )شهید اول( عاملی، ( رسند فاصله به مرحله اجرا می

  ).17و16قواعد فقه، محمدي، 
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پرداختن به قواعد اصولی، کار مجتهد جامع الشّرایط است که به هنگام استنباط احکام فقهی و ) ج
اما براي به کارگیري قاعده . بندد ها را به کار می شناخت حکم وقایع و مسائل نوپیدا از منابع شرعی، آن

تواند  کارگیري قواعد فقهی، براي مقلدّ نیز میدر نتیجه، به . فقهی، فرقی میان مجتهد وغیر مجتهد نیست
انصاري، فرائد ( سودمند باشد؛ به این طریق که بتواند مضمون قاعده فقهی را بر موارد خاص، تطبیق دهد

  ).3و2؛ موسوي بجنوردي، سید محمد، قواعد فقهیه، 544/ 2الاصول، 
آید که قواعد فقه با مسائل فقه  ته به دست میباتوجه به تعریفی که از قواعد فقه ارائه گردید؛ این نک      

ها، آمده است که مسائل فقهی، احکام و وظایف عملی مکلّف را بیان  در تفاوت بین آن: نیز متفاوت است
؛ محمدي، قواعد 23: مکارم شیرازي، القواعد الفقهیه( پردازند کنند و به موضوعات مرتبط با این وظایف می می

دیگر هرگاه در احکام واقعی و ظاهري، موضوع حکم، امري خاص و معین باشد؛ ؛ به عبارت )15فقه، 
که اگر موضوع  نامند؛ درحالی مانند وجوب نماز و روزه، یا صحت رهن و بیع، آن حکم را مسأله فقهی می

 لاضرر و لاضرار فی «اي که حکم همه آن موارد، یکجا بیان شود؛ مانند  حکم، عام و کلیّ باشد؛ به گونه
؛ در نتیجه مسأله فقهی، حکمی خاص و جزئی )26/ 2محقق داماد،  (گویند ، آن را قاعده فقهیه می»الاسلام

؛ »فلان شیء طاهر است« : شود تواند داراي افراد متعدد باشد؛ به عنوان مثال وقتی گفته می است؛ که نمی
که قاعده فقهی، حکمی عام  الیاین یک حکم جزئی است که مسائل متعدد، در ذیل آن مندرج نیست؛ درح

، که شامل تمامی »اصالت صحت «تواند داراي افراد فراوانی باشد؛ مانند قاعده  و کلیّ است که هم می
به  هتواند افراد کمی داشته باشد؛ مانند قاعده تجاوز، که فقط در خصوص صلو گردد و هم می معاملات می

  .رود کار می
تاریخی هستند و این مطلب با توجه به روایات و احادیثی که در این زمینه  قواعد فقهی داراي پیشینه      

بر عهده ماست « : آمده است) ع(از جمله روایتی که به نقل از امام رضا. وارد شده است، قابل اثبات است
، )رّح( عاملی، ( »که اصول را به شما القاء کنیم و وظیفه خود شماست که بر آن اصول، فروع آن را بیابید

کاوش و جستجو ). 54، ح245/ 2محمد تقی،  ، محمد باقر بن)مجلسی دوم( اصفهانی، ؛ 52، ح48/ 18حسن،  محمد بن 
هاي بسیار قدیم، با الهام و  درباره قواعد فقه نیز داراي سابقه بسیار طولانی است و فقهاي اسلام از زمان

هاي فقهی  لاي کتاب ها را در لابه اند و آن وري از منابع و متون اسلامی، قواعدي کلیّ را استخراج کرده بهره
ال ابوالمکارم بن زهره، در کتاب غنیه النزوع الی علمی الاصول به عنوان مث. اند و اصولی خود، عرضه کرده

و الفروع، محققّ حلیّ در کتاب المعتبر و شهید اول در کتاب ذکري الشیعه، برخی از قواعد فقهی را در 
  . اند خلال مطالب کتاب مورد بحث قرار داده



٩ 
 

قهی و اصولی و همچنین جایگاه توجه فقهاء به قواعد فقه و ثبت این قواعد در خلال مباحث ف      
اصول « و » فقه« همانند » قواعد فقه« هاي فقهی، باعث شد تا  ها و پژوهش ارزشمند این قواعد در آموزش

  .که آثار مستقلی در این زمینه نگارش یافت ، علمی مستقل و جداگانه محسوب شود؛ تاجایی»فقه
ارش یافته و مشتمل بر قواعد فقهی و اصولی است؛ نگ» قواعد« نخستین اثر مستقلی که تحت عنوان       

و پس از ایشان نیز فقهاء، کتبی تحت عنوان قواعد فقه . شهید اول است» القواعد والفوائد« کتاب 
حاشیه شیخ بهاءالدین محمد : ؛ مانند»القواعد والفوائد« برخی به صورت حاشیه بر کتاب . اند نگاشته

سلیمان تنکابنی، حاشیه سید   شوشتري اصفهانی، حاشیه میرزا محمد بن عبداالله بن  عاملی، حاشیه علی 
محمد باقر نجفی ایروانی و برخی به صورت یک  محمود عصار تهرانی، حاشیه مولا محمد بن  محمد بن 

محمد مهدي نراقی کاشانی،   عوائد الایام من مهمات ادلّه الاحکام، تألیف احمد بن: اثر مستقل مانند
تألیف سید عبدالفتاح مراغی، المقالیدالجعفریه، تألیف محمد جعفر شریعتمدار استرآبادي،  العناوین،

شیخ علی بابا فیروزکوهی،  الفقیه، تألیف سید محمد بحرالعلوم طباطبایی، قواعد فقه، تألیف حاج  بلغه
عایت اختصار از قواعد فقه، تألیف میرزا محمود شهابی خراسانی و بسیاري آثار ارزشمند دیگر که براي ر

  .کنیم ها خودداري می ذکر آن
اند، بسیار است و هر یک از این قواعد در  هاي خویش مطرح کرده اي که فقهاء در کتاب قواعد فقهی      

از . این قواعد از لحاظ معیارهاي متعدد، با یکدیگر متفاوتند. ابواب مربوط به خودشان جاري هستند
بندي کنند؛ به عنوان نمونه در  هاي مختلفی طبقه دند تا این قواعد را به شیوهرو برخی از فقهاء برآن ش این

  ):26مکارم شیرازي، القواعد الفقهیه، ( شوند یک شیوه قواعد فقه، به پنج دسته تقسیم می
« قواعدي که در تمامی ابواب فقه جریان دارند و اختصاص به باب خاصی ندارند؛ به این قواعد، . 1

  .قاعده لاضرر و قاعده لاحرج: گویند؛ مانند می »قواعد عامه
: قواعدي که اختصاص به ابواب معاملات به معنی أخص آن دارند و در غیر آن کاربردي ندارند؛ مانند. 2

  .قاعده عدم ضمان امین و قاعده تلف در زمان خیار
  .غقاعده لاتعاد، تجاوز و فرا: قواعدي که فقط مختص باب عبادات است؛ مانند. 3
 .قاعده طهارت: قواعدي که در باب معاملات به معنی اعم آن جریان دارند؛ مانند. 4

 .حجیت بینه: شود؛ مانند ها عمل می قواعدي که براي کشف موضوعات خارجی واقعی، به آن. 5
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» لاضرر« شود؛ قاعده  یکی از قواعد مشهور فقهی که در اکثر ابواب فقه، مورد استعمال واقع می      
. بیانگر نفی حکم ضرري در شریعت اسلام است» لاضرر و لاضرار فی الاسلام« است؛ که با متن حدیث 

ا است که در قرآن کریم، گردد و این بدین معن گذاري اسلامی بر می تاریخ تأسیس این قاعده به زمان قانون
نَّ  ﴿: ي آیاتی وجود دارند که مستقیماً بر نهی از اضرار تأکید دارند؛ به عنوان نمونه در آیه کوُهس ُلا تم و

وا تَد تَع راراً ل ؛ از اینکه مردان براي ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان، آنان را نگهداري کنند )231بقره، ( ﴾ض
 .ري نمایند، صراحتاً نهی شده استها خوددا و از طلاق آن

برخی از فقهاء  اى است که اهمیت قاعده لاضرر، به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازه      
به عنوان نمونه ؛ )17/ 2بجنوردي، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، موسوي ( اند آن را از ضروریات دین اسلام شمرده

یکی دیگر از جهاتی که به این دین، خاصیت  :نویسد با اهمیت قاعده مذکور می شهید مطهري در رابطه
دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در  نگه می تحرّك و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید

د قواع« این قواعد را ء ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است؛ فقها خود این دین وضع شده که کار آن
کنند؛ کار این  ، که بر سرتاسر فقه حکومت می»لاضرر« و قاعده » لاحرج« قاعده : نامند؛ مانند می »حاکمه

ها نسبت به سایر  سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است و در حقیقت، اسلام براي این قاعده
  ).136و 135در اسلام،  مطهري، نظام حقوق زن( قائل شده است» وتو« قوانین و مقررّات خود، حقّ 

قاعده لاضرر باتوجه به اهمیتی که دارد مورد توجه بسیاري از فقهاي شیعه قرار گرفته است، تا آنجا       
و آیت االله سیستانی، ) ره(، شریعت اصفهانی)قده(، امام خمینی)ره(ها؛ همانند شیخ انصاري که برخی از آن

هاي مستقلی که در رابطه با قاعده لاضرر  علاوه بر رسالهاند و  رساله مستقلی را بدان اختصاص داده
، کتاب رسائل )ره(نگاشته شده، آن قاعده به صورت غیر مستقل در کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاري

، منیه الطالب میرزاي نائینی، کفایه الاصول آخوند )ره(، عوائدالایام مرحوم نراقی)قده(امام خمینی
یرعبد الفتاح مراغی، الوافیه فی اصول الفقه فاضل تونی، قواعد فقهیه مرحوم ، العناوین م)ره(خراسانی
، قواعد فقهیه محمود شهابی، القواعد الفقهیه مکارم شیرازي و بسیاري از کتب دیگر مورد )ره(بجنوردي

  . بررسی قرار گرفته است
ها  که بعضی از آن اند؛ تاجایی عده داشتهعلاوه بر فقهاي امامیه، فقهاي عامه نیز توجه خاصی به این قا      

حسینی  (ها حدیث لاضرر و لاضرار است گردد؛ که یکی از آن فقه بر پنج حدیث دایر می: اند ادعا کرده
  ).557؛ فرحی، 9سیستانی، 


